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گونه‌شناسی و سیر تحول تاروکتونی در بستر میترائیسم غربی

گونه‌شناسی و سیر تحول تاروکتونی در بستر میترائیسم غربی

چکیده:

آییــن پــر رمــز و راز مهــر براســاس منابــع مذهبــی، تاریخــی و شــواهد و یافته‌هــای 
باستان‌شناختی، پهنه‌ی جغرافیایی وسیعی دارد. مهرپرستی برخلاف دامنه‌ی 
گســترده، منابــع آیینــی بســیار محــدودی دارد. همیــن امر اســاس مبهــم ماندن 
بسیاری از حقایق این آیین را فراهم آورده اســت. بر این اساس، برای کشف اسرار 
میتــرا باید به جســتجو در شــواهد و یافته‌هــای بصــری در فضاهای آیینــی فرقه یا 
به عبارتــی میترائیوم‌ها )مهرابه‌هــا( بپردازیم. یکی از رایج‌ترین شــواهد، صحنه‌ی 
تاروکتونی یا گاوکشــی مِهری اســت. این پیشــگاه، همچون یک متــن آیینی عمل 
نمــوده و بــه انجــام و باورهــای میترایــی دلالــت دارد. ازایــن‌رو پژوهــش حاضر به 
بررســی سرشــت و نمادهــای تاروکتونــی پرداختــه و درتلاش بــرای پاســخ‌گویی به 
ایــن پرســش‌ها اســت: 1( ســیر تحــول صحنــه‌ی تاروکتونــی در بســتر میترائیســم 
غربی چگونــه بوده اســت؟ 2( بر پایه‌ی تغییــر و تحــولات رخ ‌داده می‌تــوان گروه یا 
مکتــب هنــری ویــژه‌ای بــرای خلــق صحنه‌هــا در نظــر گرفــت؟ 3( نخســتین الگــو 
در پیونــد بــا کــدام محیــط جغرافیایــی و برگرفته از چــه فرهنــگ و مکتبی اســت؟ 
ایــن پژوهش بــا روش تحقیــق توصیفی - تحلیلــی - آمــاری - تطبیقی و براســاس 
مطالعــات کتابخانه‌ای اســتوار اســت. نتایج بررســی، ســیر تحــول صحنه‌هــا را در 
طول ســده‌های متوالی پیدایش تا زوال نشــان می‌دهــد که در پــاره‌ای از موارد در 
افتراق و تشابه هستند. بر این اســاس، می‌توان آنها را در سه گروه یا مکتب هنری 
وابسته به شرق، مرکز و غرب دســته‌بندی کرد که هر یک گویای توانمندی هنری 
و فرهنگی فردفــرد اعضای جامعــه‌ی میترایی اســت. همچنین، نخســتین الگو از 

لحاظ قدمت در ارتباط با مصر و مکتب وابسته به شرق است. 
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مقدمه
آیین مهر یا مهرپرستی یکی از ادیان دیرینه و شناخته‌شده‌ی 
شــواهد  و  مذهبــی  براســاس منابــع  اســت.  باســتان  شــرق 
باستان‌شناختی این آیین به‌وســیله‌ی اقوام هندواروپایی در 
هزارهی دوم پ.م وارد شبه ‌قاره‌ی هند و فلات ایران شد. پس 
گذشــت زمان به شــکل یــک بریکــولاژ مذهبی به  از چنــدی، با
ســمت غرب روانه گردید و محدوده‌ی گســترده‌ای را، از شــرق 
تا غــرب در برگرفــت و در غرب تا ســده‌ی 4 م. با نام میترائیســم 
کــز یا نمادهــای مذهبی  به حیــات خــود ادامه داد. یکــی از مرا
میترائیسم، میترائیوم یا مهرابه‌ها هستند. میتراپرستان برای 
انجام واجبات دینــی خود در این مکان‌ها گــرد هم می‌آمدند. 
گی‌هــای برجســته‌ی هنــری و معمــاری  مهرابه‌هــا دارای ویژ
گی‌های شــاخص هنری مهرابه‌ها، نمایش  هستند. یکی از ویژ
مذهبی صحنه‌ی تاروکتونی در نقطه‌ی کانونی محراب است. 
کز  ایــن صحنــه به‌عنــوان بخــش اساســی و جدایی‌ناپذیــر مرا
فرقه و نماد کلاسیک اســرار میترا درنظر گرفته می‌شود. افزون 
بر ایــن، تاروکتونی با اشــکال مختلف ترســیم شــده در پهنه‌ی 
جغرافیــای میترائیســم، یک مفهــوم کلی و یکســان از فلســفه 
و باورهــای فرقه را بیــان می‌کنــد. به‌دلیــل کمبود منابــع ادبی 
اصلی، این بازنمایــی دیــداری را می‌توان به‌عنــوان بن‌مایه‌ی 
مناســبی بــرای مطالعــه و درک بهتــر مذهــب میتــرا در نظــر 
گرفــت. زیــرا آنها گواهــی بر وابســتگی دینــی بین میتراپرســتان 
و خــدای میتــرا، همچنیــن شــناخت لحظــات آیینی در بســتر 
میترائیســم اســت. ازاین‌رو، پژوهش حاضــر با نظر بــر اهمیت 
ایــن نقش‌مایــه‌ی مذهبی، بــرای گونه‌شناســی و ســیر تحولی 
آن در بســتر پرســتش میترا، نخســت به ریشه‌شناســی و شرح 
صحنــه‌ی تاروکتونــی پرداختــه؛ ســپس تــاش بــه بازبینــی و 
گــردآوری یافته‌هــا از گســتره‌های مختلــف جغرافیایی داشــته 
است تا زمان و مکان کهن‌ترین نمونه‌ی موجود این بازنمایی 
بصــری را مشــخص کنــد. همچنین کوشــیده اســت چارچوب 
جغرافیایی و شــکل گســترش این نماد میترایی را ترسیم کند. 
در پــی آن، بــه طبقه‌بنــدی و گونه‌شناســی و تحلیــل نمونه‌ها 
بپردازد تا درک روشــنی از جغرافیای میترائیسم و اعتقادی که 
هنرمندان را به خلــق این آثار واداشــته پیش روی قــرار دهد و 
در پایان به یک جمع‌بندی نهایی پیرامــون تغییر و تحولات و 
کــم‌ و کیف‌هــای رخ‌ داده در طول ســده‌های متوالــی پیدایش 
تــا زوال صحنه‌هــای تاروکتونی دســت یابــد و به پرســش‌های 

سه‌گانه‌ی زیر پاسخ دهد:
1( ســیر تحول صحنه‌ی تاروکتونی در بســتر میترائیســم غربی 

چگونه بوده است؟
 2( بر پایه‌ی تغییر و تحــولات رخ ‌داده، می‌تــوان گروه یا مکتب 

هنری ویژه‌ای برای خلق صحنه‌ها در نظر گرفت؟
کــدام محیــط جغرافیایــی و   3( نخســتین الگــو در پیونــد بــا 

برگرفته از چه فرهنگ و مکتبی است؟

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر از منظر شکل‌گرایانه و با تکیه ‌بر روش  توصیفی 
- تحلیلــی - آمــاری - تطبیقــی، 61 صحنــه‌ی تاروکتونــی از 
19 کشــور جهــان را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داده اســت. 
نمونه‌های ذکــر شــده از کشــورهایی کــه دارای تعــداد اندک و 
بی‌شــماری صحنــه‌ی تاروکتونــی هســتند؛ از درون کتاب‌هــا، 
مقاله‌های پژوهشــگران و کاتالوگ‌هــا انتخاب و بازبینی شــده 
گونه‌هــای  اســت. باتوجــه‌ بــه هــدف پژوهــش در شــناخت 
تاروکتونی و ســیر تحول آنهــا، تحقیق رویکــردی تطبیقی دارد. 
بــا فــرض نشــأت‌گیری آییــن مهــر از شــرق و براســاس موقعیت 
جغرافیایی، کشورهای دربرگیرنده‌ی این آثار هنری - مذهبی 
بر روی نقشــه از شــرق به ســمت غرب شــماره‌گذاری شــده‌اند 
)تصویر 1(. سوریه شرقی‌ترین کشــوری که صحنه‌ی تاروکتونی 
 ، ( 3 اثــر ، ترکیــه )آســیای صغیــر در آن رویــت شــده دارای 5 اثــر
 ، ، یونــان 2 اثر ، مصــر 3 اثــر ، ســرزمین اشــغالی 1 اثــر لبنان 2 اثــر
، رومانــی 4 اثــر، مجارســتان 2 اثر، صربســتان  بلغارســتان 2 اثــر
 ، ، اســلوونی 1 اثر ، کرواســی 5 اثر ، بوســنی و هرزگوین 3 اثــر 3 اثــر
، اســپانیا 2  ، بلژیک 1 اثر ، ایتالیــا 12 اثــر ، آلمــان 6 اثر اتریــش 2 اثر
اثــر و در نهایت بریتانیــا به‌عنــوان غربی‌ترین کشــور دارای 2 اثر 
است. در این میان کشــور ایتالیا دارای نخستین رتبه از لحاظ 
بیشــترین تعداد اثر اســت. پــس از آن، کشــور آلمــان در رتبه‌ی 
دوم و کشور کرواسی در رتبه‌ی ســوم قرار می‌گیرد. 61 نمونه‌ی 
انتخاب شــده نشــان‌دهنده‌ی انتشار و گســتره‌ی جغرافیایی 

این صحنه‌ی مذهبی در بازه‌ی زمانی حدود 9 سده است.

 پیشینه پژوهش 
واژه‌ی تاروکتونــی1 یا گاوکشــی2 ، نخســتین‌ بــار در ســده‌ی اول 
 میلادی به دســت استاتیوس3 شــاعر رومی در کتاب تبائیس4 
ایــن  )شــورتهایم،84:1371(.  اســت  درآمــده  نــگارش  بــه   
و  مهرپرســتان  مورداســتفاده‌ی  همــواره  رومــی  اصطــاح 
چیــزی فراتــر از یــک گاوکشــی بــوده اســت. گاهــی متــرادف بــا 
قربانــی و گاهــی متــرادف بــا نجــات بــکار رفتــه اســت. چنانکه 
کنــش تاروکتونیــک میتــرا بــه معنــای کنــش نجات‌بخشــی او 
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و عمــل و نحــوه‌ی رفتــار و رویارویــی او بــا مســئله‌ی رنــج بشــر 
گذشــت  با اســتاتیوس  از  پــس  )اولانســی، 16:1396(.  اســت 
ســده‌ها، پژوهشــگر آلمانی به نام اشــتارک5 به اشــاره و تفســیر 
واژه‌ی تاروکتونــی مبــادرت ورزیــد. وی در کتــاب ســنگ‌های 
بــه  را  تاروکتونــی  نقــوش موجــود در  گــن6  از دورما میترایــی 
ســتارگان و صور فلکی پیوند زد و بــرای هر یــک از آنها هم‌تایی 
کــرد )Stark,1869:1-25(. ســپس  در منطقه‌البــروج معرفــی 
 کومــون، پدرســالار دانــش مهرپرســتی در کتــاب اســرار میتــرا7
را  میتــرا  گاوکشــی  صحنــه‌ی  و  نمــود  رد  را  او  فرضیهــی 
تجســمی از نبــرد میتــرا بــا گاو نــر -کــه توســط اهورامــزدا بــرای 
گیاهــان و ســایر موجــودات خلــق شــده- دانســت  حیــات 
ایــن  افــزود،  همچنیــن   .)Cumont,1903:132-135(
گاو و غســل بــا خــون حیــوان،  واژه بــه مراســم قربانی‌کــردن 
 ) صغیــر )آســیای  فریژیــه  در   " مــادر "بــزرگ  الهــه‌ی  بــرای 
تائوروپُلــس8 نــام  بــا  یونانیــان  نــزد  الهــه،  ایــن   بازمی‌گــردد. 
تائوروپُلییــوم9 خــون  بــا  غســل  مراســم  و  می‌شــد   شــناخته 
کومُــن،185:1393-188(. در ایــن برهــه‌ی   نامیــده می‌شــد )
زمانــی، تفســیرهای ریشه‌شناســی تاروکتونــی به دو شــاخه‌ی 
دســت‌مایه‌های شــرقی - اوســتایی و غربــی - ستاره‌شناســی 

بخش گردید. 
انگشت‌شــماری  ایرانــی  پژوهشــگران   ، اخیــر ســال‌های  در   

ایــن نقش‌مایــه هنــری - مذهبــی را مــورد بررســی و مطالعــه 
قــرارداده و تفســیرهای متفاوتــی ارائــه کرده‌اند. واثق عباســی 
و فــولادی معتقدنــد تاروکتونــی بــه گونــه‌ای دگردیــس شــده 
در عرفــان ایرانــی – اســامی تبلــور یافتــه )واثــق عباســی و 
فــولادی،344:1396( و منصــورزاده و به‌فــروزی، تاروکتونــی را 
بیانگــر مفاهیــم نجومی، تجســم کیهــان، نجــات و رســتگاری 
و  )منصــورزاده  می‌داننــد  حیــات  تــداوم  و  برکــت  و  انســان 
وجــود  تفســیرهایی  میــان،  ایــن  در  به‌فــروزی،51:1397(. 
دارد کــه آثار هنــری متفــاوت را با صحنــه‌ی تاروکتونــی تطبیق 
گــذر  داده و آن را بیان‌کننــده‌ی تــداوم بــاور مهرپرســتی در 
 زمــان می‌دانــد؛ ماننــد هنــر قهوه‌خانــه‌ای و نقــش پی‌یِتــا10
 در مســیحیت )جوادی،15:1395؛ چلیپا،5:1402(. برای شرح 
این صحنه، پژوهشــگران زیادی نظریه‌پــردازی کرده‌اند، اما با 
تمــام اختلافات، همگــی بر این باورنــد که فرجام‌شناســی این 

آیین در گرو ساختار تاروکتونی است.

ح صحنه تاروکتونی )شاخصه‌های اصلی(  شر
به‌صــورت  همــواره  تاروکتونــی  مذهبــی   - هنــری  پیشــگاه 
و  معابــد  از  نقاشــی  و  ک  پــا یــا  مجســمه  نقش‌برجســته، 
مکان‌های وابسته به میتراپرســتی به‌دست ‌آمده است. میترا 
پرستان صحنه‌ی کشتن گاو را در محراب و مرکز معبد خویش 

کندگی جغرافیایی و سبک شناسی تاروکتونی )ترسیم‌گر: محمدرضا رکنی( تصویر 1- نقشه پرا
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می‌آراســتند. در این صحنه میتــرا به‌صــورت قهرمانی جوان و 
همچون شاهزادگان شــرقی تصویر می‌شــد، یعنی با نیم‌تنه و 
شــنلی ســرخ و برافراشــته و کلاهی بــا رأس خمیده کــه به کلاه 
فریژی معروف اســت. او پیروزمندانه ســوار بر یــک گاو تنومند 
بــه حالــت زانــو زده، انگشــت در بینــی گاو انداختــه و ســر گاو 
را به نشــان قربانی‌کردن بــه بالا کشــیده و خنجــری در کتفش 
فروکرده اســت و از جــای خنجر خــون می‌جهــد. قربانی‌کردن 
گاو نــر در آییــن میترایــی رومــی، نمــادی از چرخــه‌ی زندگــی، 
بــاروری، آفرینــش، زادولــد و رســتگاری اســت؛ زیــرا خــون گاو 
نــر بــه زمیــن بــاروری و بــه شــرکت‌کنندگان مراســم جاودانگی 
می‌دهــد )Sharafeldean,2021:82-83(. از دیــد نگرنــده، 
میترا از ســمت چــپ گاو نــر را می‌کشــد و در زیــر گاو، از چپ به 
راســت، کژدم، مــار و ســگی در حــال جهــش ظاهر می‌شــوند. 
ایــن تصویــر شــناخته شــده و اســتاندارد تمــام صحنه‌هــای 
گاوکشی است )تصویر Insler,1978:521()2(. در آیین میترا، 
ســگ نماد الوهیــت چندگانه از بــاروری و عالم امــوات و نقش 

نگهبانــی از پلــی را داشــت کــه دو جهــان را از هم جــدا می‌کرد. 
مار نگهبــان روح و کــژدم به‌عنوان یــک علامــت طالع‌بینی در 
، ایده بــاروری را مطــرح می‌کند.  نزدیکــی اندام تناســلی گاو نــر
همواره این مراســم در محیطی غــار مانند به‌نمایــش ‌درآمده 
که به تجلیــات درون فرقه اشــاره می‌کنــد و کنایــه از میترائیوم 
دو  گاو،  طــرف  دو  در   .)Forthingham,1918:72( اســت 
جوان با همان کلاه فریژی و لباس شــرقی درحالی‌که مشــعلی 
 در دســت دارنــد ایســتاده‌اند. یکــی از آن‌هــا یعنــی کاوتــس11
مشــعل را به‌ســوی بالا و دیگری، کاوتوپاتس12، مشــعل را روبه‌ 
گرفتــه اســت )Blakely,2019:16(. پژوهشــگران دو  پاییــن 
فرضیــه‌ی متمایــز در مــورد شــیوه‌ی نگاهداشــت مشــعل‌ها 
ارائه کرده‌اند. یکی مشــعل رو بــه بالا را نماد برآمدن خورشــید 
و مشــعل رو پاییــن را برابــر بــا فــرو شــدن خورشــید می‌دانــد 
از  گاهــی  آ و  بهــار  آغــاز  نویــد  دیگــری  و  )یغمایــی،35:1402( 

کومُن،143:1386(.  بازگشت زمستان )

)Blakely,2019:37( تصویر 2- صحنه‌ی تاروکتونی
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شــرح  از  نقش‌مایه‌هایــی  تاروکتونــی،  صحنــه‌ی  اطــراف  در 
زندگی میتــرا، تولد او از صخره، کلاغ، خورشــید و ماه و ســیارات 
(Beck,2006:194- و منطقه‌البــروج و غیــره دیــده می‌شــود
199; Nabraz,2005:32-37; Clauss,2008:87; Ver-

(maseren,1956:225. این نقش‌مایه‌ها نمادهای میترایی 

و اســتعاره از مراحــل هفتگانــه‌ی میتراپرســتی بــرای تشــرف و 
اهلیت به این آیین اســت. ســالک می‌بایســت ایــن درجات یا 
مقام‌های نردبان مانند را طی نموده تا با میترا وحدت حاصل 
کند. در این هفت مرحلــه، به ترتیب نام‌های کلاغ13، پوشــیده 
یا همســر14 ، سرباز15 ، شــیر16 ، پارســی17 ، پیک خورشــید18  و پدر19   
کومُن،155:1393(.  بر سالک و رهرو نهاده می‌شد )تصویر 3( )
کلاغ، پیــک خــدای خورشــید اســت و در صحنه‌هــا بــه ســوی 
میترا حرکت کــرده و فرا رســیدن زمــان قربانی را نویــد می‌دهد. 
همچنیــن، در مرحله‌ی نخســت با تصویــر کلاغ، جــام و چوب 

داوری عطارد دیده می‌شود. پوشیده یا همسر در صحنه‌های 
میترایــی بــا نقــش مــار تصویــر شــده و همــواره در زیــر گاو قــرار 
دارد. در مرحلــه‌ی دوم بــا یــک نمــاد تخریــب شــده، پیه‌ســوز 
و زهــره بــا الماس‌هــای زینتی نشــان داده شــده اســت. ســرباز 
با نقــش عقرب بــه نمایش درآمــده کــه در همــه‌ی تصویرها به 
بیضــه‌ی گاو حملــه نمــوده و در مرحله‌ی ســوم بــا کلاه ایرانی، 
کلاهخــود و نیزه‌ی مریخ به تصویر درآمده اســت. شــیر همواره 
بــا تندیــس ســگ و گاهــی در زیــر پــا و گــردن گاو نمایــش داده 
شــده و در مرحله‌ی چهارم  با نشــان بیلچه‌ی آتــش، آذرخش 
مشتری و جغجغه دیده می‌شود. پارسی در مرحله‌ی پنجم با 
نشان مشــعل رو به پایین، شمشــیر کوتاه ایرانی و داس نشان 
داده شــده و در تصاویــر تاروکتونی همواره به معنای ســتاره‌ی 
شامگاهی در دست کاوتوپاتس دیده می‌شود. پیک خورشید 
در تصاویــر تاروکتونی همــواره در دســتان کاوتس قــرار گرفته و 
در مرحله‌ی ششــم با مشعل برافراشــته، تاج درخشان خدای 
خورشــید و تازیانه نمایش داده می‌شــود. مرحله‌ی هفتم پدر 
نام دارد که در تصاویر تاروکتونی با خود میترا نشان داده شده 
و در مراحل هفتگانه با کوزه، چوب مغــان، کلاه فریجی و داس 
زحل به نمایش درآمده است )مرکلباخ،96:1394-97 و 339(.

 طبقه‌بندی و گونه‌شناسی تاروکتونی
طبقه‌بندی و گونه‌شناسی به‌عنوان شاخصی از تداوم و تغییر 
هنری عمل می‌کند و نشــان‌دهنده‌ی سابقه‌ی آموزش هنری 
هنرمندان میتراپرســت اولیــه و گویای مکاتــب مختلف هنری 

در این زمینه است. 

طبقه‌بندی
با نظــر بر عناصر موجــود در 61 نمونــه‌ی یاد شــده، می‌توان به 
طبقه‌بندی صحنه‌ی تاروکتونی پرداخت. شــاخصه‌هایی که 
می‌تواند در طبقه‌بندی، شــرح و تجزیه ‌و تحلیــل این آثار مؤثر 

واقع شوند، بدین شرح هستند:
گی‌هــای فن‌شناســی صحنــه‌ی تاروکتونــی: نوع شــیء،   1-ویژ
جنــس، کتیبه‌دار بــودن، ابعــاد، تعداد شــخصیت‌های تصویر 

شده، تاریخ )جدول 1(، تقارن و برش طلایی.
 2- شخصیت‌های اصلی صحنه‌ی تاروکتونی: میترا و گاو، مار، 

سگ و عقرب )جدول 2(.
 3- شــخصیت‌های فرعی صحنه‌ی تاروکتونی: کلاغ، ملازمان 
 ، میترا، سول و لونا، همچنین افزوده ‌شدن مواردی مانند شیر

ک و آبزیان )جدول 3(.  ستاره، نشانه‌های زودیا
تصویر 3- هفت مرحله‌ی )نردبان( میترایی، مهرکده‌ی فلیسیسیموس اوستیا 

)مرکلباخ،339:1394(
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گونه‌شناسی 
پــس از طبقه‌بنــدی صحنه‌هــای هنــری یــاد شــده، می‌تــوان 
بــه گونه‌شناســی آنهــا پرداخــت. بدیــن صــورت کــه هر یــک از 
این صحنه‌ها در ســه‌ طبقــه‌ی نام‌ بــرده‌ شــده، در چندگونه یا 
ســبک به تصویــر درآمده‌اند؛ یــا بــه عبارتــی دارای چندگونه یا 

زیرمجموعه هستند.

گی‌های فن‌شناسی صحنه‌ی تاروکتونی گونه‌شناسی ویژ
 مــراد از نوع شــیء، ماهیت آثــار موجود اســت که در ســه قالب 
گونه( به‌صــورت نقش‌برجســته، مجســمه یا  یــا زیرمجموعــه )
ک و نقاشــی به ‌نمایــش ‌درآمده‌انــد. تاریخ خلق ایــن آثار به  پلا
بازه‌ی زمانی بیــن ســده‌های 5-3 پ.م الی 4 م. بــاز می‌گردد. 
ایــن آثــار از نظــر گونه‌شناســی زمانــی در 8 بــازه‌ی زمانــی قــرار 
می‌گیرند. صحنه‌ها از لحاظ مادی با 4 ماده یا جنس متفاوت 
( بــه تصویــر درآمده‌انــد.  گل قرمــز کوتــا ) ، گــچ و ترا ســنگ، فلــز
عامل مهــم بعــدی در گونه‌شناســی نمونه‌هــا، داشــتن کتیبه 
اســت و می‌تواند آورنــده‌ی پیامی از جامعه‌ی میترایی باشــد. 
انــدازه‌ی نقــش، یکــی از نخســتین تصمیماتــی اســت کــه بــه 
دســت هنرمند گرفته می‌شــود و می‌توانــد تحت‌تأثیــر مکان و 
آثار معاصران باشد. تصاویر موجود دارای ابعاد کاملاً متفاوتی 
هســتند و نمی‌تــوان آنهــا را از لحــاظ ابعــادی در دســته‌بندی 
شــخصیت‌های  تعــداد  داد.  قــرار  خاصــی  گونه‌شناســی  یــا 
تصویر شــده، به چنــد گونه قابل ‌تقســیم‌بندی اســت: آنهایی 
کــه 2، 3، 4، 5، الــی 10 و بیــش از 10 تصویــر دارند. رعایــت تقارن 
در خلــق آثــار هنری منجــر بــه افزایــش زیبایــی‌ تصویر شــده و 
محیــط دربرگرفتــه را منظم‌تر بــه نمایــش می‌گــذارد. این نظم 
به‌نوعــی موجب شــکل‌گیری یــک نظم فکــری در نظــر بیننده 
می‌شــود. ازایــن‌رو، گونه‌شناســی صحنه‌هــا با نــگاهِ ‌داشــتن یا 
نداشــتن تقــارن )نقطــه‌ی اتــکا در مرکــز( می‌توانــد در تحلیــل 
، برش  آثــار مؤثــر باشــد. یکــی دیگــر از راز و رمزهای هنــری آثــار
Thomp�(  طلایی یا مسـ�تطیل طلایی با نسـ�بت 1/618 اســت 

son,2008:303-305(. این نســبت به‌خوبی با تقســیم طول 

بر عرض هر اثر قابل‌ محاسبه اســت. برش طلایی مانند تقارن 
می‌تواند در گونه‌شناســی صحنــه‌ی تاروکتونی نقش بســزایی 

داشته باشد.

گونه‌شناسی شخصیت‌های اصلی صحنه‌ی تاروکتونی
گاو به‌عنــوان دو شــخصیت اصلــی و جدایی‌ناپذیــر  میتــرا و 
متفــاوت  ســبک  یــا  چندگونــه  بــه  تاروکتونــی،  صحنه‌هــای 

بــه تصویــر درآمدهانــد. بــرای مشــخص ‌شــدن ســبک‌های 
بــه دو بخــش  را  او  گی‌هــای  تصویرگــری میتــرا، می‌تــوان ویژ
موقعیــت بــدن و پوشــش تقســیم‌بندی یــا گونه‌شناســی کرد. 
موقعیت بدن، بیانگــر تمامی حالت‌های ارائه شــده‌ی اجزای 
بــدن او در حــال قربانی‌کــردن بــوده و به ســه قســمت دســت، 
پــا و ســر بخش‌پذیر اســت. دســت راســت وی بــه ســه گونه‌ی 
فروبــردن خنجــر در کتــف گاو، فروبردن خنجــر در گــردن گاو و 
نگاه‌ داشتن خنجر در هوا نشان ‌داده ‌شده است. دست چپ 
او در تمــام نمونه‌هــا به یک‌ شــکل )به حالت نگاهداشــت ســر 
گاو( تصویر شــده است. ســر میترا به ســه جهت مختلف روبرو، 
چپ یا مخالف صحنه و به سمت گاو تمایل دارد. پوشش الهه 
بیانگر هویت او اســت و می‌توان آن را در ســه بخش ســرپوش، 
تن‌پوش و شــنل مورد بررســی قرار داد. ســرپوش به سه سبک 
مختلف کلاه فریــژی، تاج تابشــی و کلاه فریژی با تاج تابشــی بر 
فــراز آن به‌نمایــش ‌درآمده اســت. میترا در ســه گونــه تن‌پوش 
دیده می‌شود؛ پوشش معمول شرقی، پوششی که در قسمت 
شکم و آلت تناسلی باز اســت و نهایتاً سبکی که دامن پوشیده 
و بالاتنــه‌ی برهنــه دارد. شــنل او بــه دو صــورت جهــش در هوا 
)شــنل پرنــده( و ثابــت بــر روی شــانه )شــنل غیرپرنــده( ظاهر 

شده است.
ماننــد  می‌تــوان  گاو  تصاویــر  گونه‌شناســی  یــا  ســبک  بــرای 
گی‌هــای او را بــه دو بخــش موقعیــت بدن و پوشــش  میتــرا ویژ
تقســیم‌بندی کــرد. موقعیت بــدن بیانگــر تمامــی حالت‌های 
پــا، ســر و دم گاو اســت. پاهــای او در دو بخــش جلــو و عقــب، 
همچنین هر کدام در راست و چپ مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
کثر نمونه‌ها قابل رویت نیست؛  پای عقب سمت چپ گاو در ا
ازایــن‌رو از گونه‌شناســی حــذف می‌شــود. پاهای گاو هــر کدام 
در زیرمجموعه‌هــای کوچک‌تری به‌صورت خمیــده و باز روی 
زمین، خمیده و باز در هوا قرار می‌گیرد. ســر او به ســه حالت رو 
به ‌بالا، روبرو و راست به تصویر درآمده و دُم حیوان به دو شکل 
ساده و خوشه‌ی گندم دیده می‌شــود. در صحنه‌ها گاو بدون 

پوشش و یا با کمربند به‌نمایش‌ درآمده است. 
مــار یکــی دیگــر از شــخصیت‌های اصلــی صحنــه‌ی تاروکتونی 
اســت که در اغلــب نمونه‌ها بــه 4 گونــه‌ی متفاوت زیــر صحنه 
به حالت عادی و ســر در آمفورا، نزدیک زخم و پشــت گاو دیده 
می‌شــود. ســگ باتوجه ‌به موقعیت قرارگیــری در صحنه و نوع 
پوشــش، در دو زیــر مجموعــه گونه‌شناســی می‌شــود. گاهــی 
حیوان نزدیک زخم، زیر پای کاوتس و زیر پای گاو رویت شــده 
و از پارهای نمونه‌ها حذف گردیده اســت. در برخی از نمونه‌ها 
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بدون هیچ پوششــی و در برخی دیگــر با قلاده دیده می‌شــود. 
عقــرب در صحنه‌هــا در دو ســبک نزدیــک آلــت تناســلی گاو و 
پشــت گاو به تصویر درآمده یا به‌طورکلی از صحنه حذف شده 

است. 

گونه‌شناسی شخصیت‌های فرعی صحنه‌ی تاروکتونی
افــزون بــر شــخصیت‌های اصلــی صحنــه، گاهــی در برخــی از 
صحنه‌هــا شــخصیت‌های دیگــری افــزوده می‌شــود کــه لــزوم 
عمــل گاوکشــی نیســتند. ازایــن‌رو، در ایــن پژوهــش از آنهــا بــا 
عنــوان شــخصیت‌های فرعــی صحنــه یــاد می‌شــود. یکــی از 
، لبه‌ی  آنها کلاغ اســت. ایــن پرنده بــه 4 گونــه در دهانه‌ی غــار
شــنل میتــرا، روی صخره و پشــت ســر میترا بــه تصویــر درآمده 
اســت. کاوتس یا کاوتوپاتس که در متون میترایــی از آنها با نام 
ملازمان میترا یــاد می‌شــود از دیگر شــخصیت‌های فرعی این 
صحنه هســتند. برای مشخص ‌شــدن ســبک تصویرگری آنها، 
گی‌هایشــان را در دو بخش نحوه‌ی ایســتایی پاها  می‌توان ویژ
و موقعیــت قرارگیــری در صحنــه گونه‌شناســی کــرد. ایســتایی 
پاهــا بیانگر حالــت پاها بــه دو صورت ســاده و ضربدری اســت. 
موقعیــت قرارگیــری آنهــا در ســه زیرمجموعــه درون و بیــرون 
قاب یــا حــذف شــده از تصویر قابل‌بررســی اســت. ســول و لونا 
در صحنه‌ها بــه دو گونه‌ی بیــرون و درون قاب تصویر شــده یا 
به‌طورکلی از تصویر حذف شده‌اند. از شیر به‌عنوان یکی دیگر 
از شــخصیت‌های فرعــی صحنه یــاد می‌شــود. این حیــوان به 
دو ســبک در اطراف یا زیر صحنه دیده می‌شــود. ســتاره نقش 
دیگــری اســت کــه در صحنه‌هــا به‌نــدرت در دو گونــه، بــالای 
دهانــه‌ی غار یــا اطراف ســر میتــرا دیده می‌شــود. نشــانه‌های 
ک و موجــودات مرتبــط بــا آب از دیگــر علائــم فرعــی  زودیــا

صحنه‌های تاروکتونی هستند.

گی‌های فن‌شناسی صحنه تاروکتونی تحلیل ویژ
، می‌توان به تحلیل و  پس از طبقه‌بندی و گونه‌شناسی عناصر
بررسی صحنه‌های موجود پرداخت. براساس شواهد موجود 
طبقه‌بندی و گونه‌شناسی شــده، همچنین با به‌کارگیری علم 
آمار و با پایــه قراردادن تاریخ نمونه‌ها، در ابتدا می‌توان ســنگ 
را به‌عنوان عنصری چیره برای خلــق این صحنه‌ی مذهبی در 
قالب نقش‌برجسته و مجسمه در سرتاسر پهنه‌ی جغرافیایی 
تاروکتونی، در طول ســده‌های متمادی در نظر گرفت. در این 
ادعــا یــک اســتثنا وجــود دارد و آن هم بــه نمونه‌های آســیای 
صغیــر بازمی‌گــردد. در ایــن کرانــه، بــرای ســاختن هیچ یــک از 

کوتا  نمونه‌ها از ســنگ اســتفاده نشــده و غالب آثــار بــر روی ترا
به تصویــر درآمده‌اند. شــایان توجه اســت کــه تنهــا در کرانه‌ی 
آسیای صغیر در سده‌ی 3 م. از این ماده برای خلق صحنه‌ی 
تاروکتونی به‌صورت مجســمه اســتفاده شــده و گمــان می‌رود 
این ســبک از به‌کارگیری مــواد بومــی آن منطقه بوده اســت. از 
قرن 2م. تا 3م. در ســه نمونــه‌ی ایتالیا و یک نمونه‌ی ســوریه، 
گاهــی از اینکه  کاربــرد بن‌مایه‌ی گچ چشــم نــوازی می‌کند. بــا آ
در آن زمان ســوریه ایالتی رومی بوده اســت؛ انتقال این سبک 
از تصویرگری میــان ایــن دو ناحیه شــایمند اســت. در ایتالیا از 
گچ، افزون بر خلق نقش‌برجسته با هدف پیش‌زمینه‌ای برای 
، تنها در ســه مورد در  نقاشــی اســتفاده شــده اســت. عنصر فلز
قرن 3م. در نواحی آســیای صغیر، مجارســتان و آلمان در کنار 
عنصر ســنگ و گچ برای ایــن منظور به کار گرفته شــده اســت. 
کوتــا، گچ و فلز برای  اســتفاده از هر یک از عناصری همچون ترا
مدتی معــدود در کنار ســایر عناصر ایــن عرصه از قــرن 2م. الی 
3م. عــاوه بر خلــق نقش‌برجســته بــرای پدیــدآوردن نقاشــی 
گذشــت  ک مرســوم شــده و پــس از چنــدی با و مجســمه/ پــا
ســده‌ی 3م. از ایــن صحنــه‌ی هنــری محــو می‌شــوند؛ امــا 
اســتفاده از ســنگ به‌عنــوان پایه و اساســی بــرای آفرینش این 
آثــار همچنــان از قــرن 5-3 پ.م تــا 4 م. بــر قــوت خود اســتوار 

می‌ماند. 
آثار موجــود و در ارتباط بــا قــرون 3-5 پ.م. فاقــد کتیبه بوده 
و براســاس به‌کارگیری علم آمار و نســبت ریاضی در سده‌ی 1م. 
25% ، 2 م. 50%، 2-3 م. 27%/27، 3 م. 54/55% و 3-4 م. 
100% آثار دارای کتیبه هســتند و دوبــاره در 4م. صحنه‌ها فاقد 
کتیبه می‌شــوند. پس از عبور از ســده‌های پ.م و اختراع خط 
و ورود بــه دوران تاریخــی آثــار تاروکتونــی دارای کتیبــه شــده و 
نهایتاً در ســده‌های 3-4 م. با بالارفتن سطح ســواد نوشتاری 
افراد، تمام نمونه‌ها دارای دستخط یا کتیبه شده‌اند. باتوجه 
گونی ابعاد و اندازه‌های آثار موجود در سرتاســر پهنه‌ی  ‌به گونا
جغرافیایــی تاروکتونــی یــا به‌عبارتــی در حــوزه‌ی میترائیســم 
می‌تــوان بیــان نمــود کــه در ســاخت صحنه‌هــای تاروکتونی از 
لحــاظ ابعــادی از هیــچ الگــوی خاصــی پیــروی نشــده اســت. 
براســاس  نمی‌تــوان  را  صحنــه  هــر  شــخصیت‌های  تعــداد 
زمانی تحلیل و بررســی کــرد؛ چرا کــه در تمام ســده‌ها دامنه‌ی 
کنده‌ای دارد. امــا از لحاظ جغرافیــای تاروکتونی  گســترده و پرا
ایــن گونــه می‌تــوان برداشــت کــرد کــه در نمونه‌هــای شــرقی 
تعداد شــخصیت‌های کمتــری دیده می‌شــود و بر ایــن تعداد 
با حرکت هر چه بیشــتر به ســمت غرب افزوده می‌شود. مانند 

گونه‌شناسی و سیر تحول تاروکتونی در بستر میترائیسم غربی
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نمونه‌های آســیای صغیر که در صحنه‌ی تاروکتونی تنها گاو و 
میترا دیده می‌شود و در غربی‌ترین نمونه که متعلق به بریتانیا 

است بیش از 10 شخصیت در صحنه دیده می‌شود. 
در 5 مــورد از کل نمونه‌هــا، هنر زیبایی‌شناســی تقــارن رعایت 
نشده اســت. 3 نمونه‌ی آن متعلق به آســیای صغیر و دو مورد 
دیگــر متعلــق بــه اســپانیا و مجارســتان اســت. در کل می‌توان 
این گونه برآورد کرد که در آســیای صغیر برای خلق این صحنه 
به طــور عمدی یــا ســهوی از تقارن اســتفاده نشــده اســت. در 
گســتره‌ی جغرافیای تاروکتونی در هیچ‌کــدام از نمونه‌ها، برش 
یا مستطیل طلایی مشاهده نشده اســت. این در حالی است 
که ریاضیــات بــرش طلایــی به‌خوبــی در توانایی دانشــمندان 
باســتان بوده و اســتفاده ‌نکردن از این فن زیبایی‌شناســی در 
گاهانه صــورت‌ گرفته  خلق چنین آثــار هنری - مذهبــی کاملاً آ

است.

تحلیل شخصیت‌های اصلی صحنه‌ی تاروکتونی
پــس از بررســی حالت‌هایی کــه میتــرا را در حــال قربانــی‌ کردن 
گاو نشــان می‌دهــدو طبقه‌بنــدی و گونه‌شناســی نمونه‌هــای 
مورد مطالعــه می‌تــوان دریافت کــه فروبــردن خنجــر در گردن 
گاو همواره ســبک غالــب قربانی‌کردن بوده و عمــل خنجر زدن 
میترا بر بدن گاو در برخی مناطق جغرافیایی تاروکتونی با کمی 
تفــاوت، صرفاً بر کتف، یــا به‌صــورت ترکیبی )به هــر دو روش( بر 
گردن و کتف قربانی صورت پذیرفته است. نحوه‌ی ارائه حالت 
دســت میتــرا بــرای انجــام تاروکتونــی در آســیای صغیــر کامــاً 
متفاوت از دو سبک پیشــین، به شکل نگاه‌ داشــتن خنجر در 
هوا و اصابت ‌نکــردن آن بــر بدن گاو به نمایش گذاشــته شــده 
اســت. در تمــام نواحی جغرافیــای تاروکتونــی میترا بــرای مهار 
نیروی گاو و قربانی‌کردن، پای راســتش را بر روی پای عقب گاو 
نهاده و آماده‌ی کشــتن او می‌شــود. اما ســبک دیگــری وجود 
دارد که پــای راســت میترا را ایســتاده در جلــو یا کنار گاو نشــان 
می‌دهد. این‌گونه از نمایش، مختص بخش شرقی جغرافیای 
تاروکتونی، سوریه و آسیای صغیر بوده و تنها در این دو ناحیه، 
به‌اســتثنای دو نمونــه‌ی دیگــر در آلمــان و ایتالیــا این ســبک 
مشــاهده می‌شــود. ســبک نادر دیگــری در ارتباط بــا نحوه‌ی 
قرارگیری پای راســت میترا به شــکل زانــو زده بر پشــت گاو تنها 
در دو نمونه در ســوریه و کرواســی وجــود دارد. پــای چپ میترا 
همواره به حالت زانو زده بر پشــت گاو به تصویر درآمده، با این 
تفاوت که در برخی از مناطق به‌ویــژه آلمان و ایتالیا، کل پای او 
از ران تا نوک انگشــتان قابل دیدن است. این سبک به‌صورت 

انگشت‌شــمار در شــرق نقشــه‌ی تاروکتونــی دیــده می‌شــود و 
با حرکت از مرکز به ســمت غــرب، به تعــداد آن افزوده شــده اما 
گیر نمی‌شــود. یک نمونه‌ی متفاوت در ســوریه وجود دارد  فرا
که پای چــپ میتــرا را بــه حالــت ایســتاده در جلوی گاو نشــان 
می‌دهد و سبکی مختص به همان یک ناحیه است. سر میترا 
در نمونه‌های شــرقی و مرکزی )از سوریه تا بوســنی‌هرزگوین( از 
روبــرو به‌نمایش ‌درآمــده و هرچــه از مرکز به‌طرف غــرب حرکت 
می‌کنیم شــاهد تغییر و گرایش سر او به ســمت چپ یا مخالف 
کنده‌ی دیگر، سبک نادری  صحنه هســتیم. در 8 نمونه‌ی پرا
دیده می‌شــود که میتــرا ســرش را به ســمت گاو چرخانــده و به 
او مینگــرد. موارد ذکر شــده گویای ســبک‌های متفــاوت آیین 
قربانی‌کــردن در نواحــی مختلــف اســت کــه بســته بــه فرهنگ 
و اعتقــادات خاص هــر منطقــه، بــا عبــور و درآمیختن با ســایر 

فرهنگ‌ها بدین شیوه‌ها به تصویر درآمده است.
ســرپوش یا کلاه میترا در تمام نمونه‌ها از شــرق تــا به غرب کلاه 
معروف فریــژی اســت و تنهــا در دو نمونه بــا ســایرین اختلاف 
دارد. وی در یک نمونه از آسیای صغیر با تاج تابشی و نمونه‌ی 
دیگــر در ایتالیــا بــا کلاه فریــژی و تــاج تابشــی دیــده می‌شــود. 
تن‌پوش او در تمــام نواحی جغرافیایی تاروکتونی به‌اســتثنای 
ســه نمونه از آســیای صغیر لباس معمول شــرقی اســت. در دو 
نمونــه، میتــرا در جامــه‌ای که ناحیــه شــکم و آلت تناســلی آن 
بــاز و دیگری بــا بالاتنــه برهنــه و دامن کوتاه نشــان‌ داده‌ شــده 
کثر نمونه‌ها به حالت پرواز در بــاد )پرنده(  اســت. شــنل او در ا
دیده می‌شــود. در دو نمونه از سوریه شــنل او در باد به حرکت 
درنیامــده )غیرپرنــده( و همچنیــن دو نمونــه از آســیای صغیر 
میترا را بدون شــنل نشــان می‌دهد. پوشــش میترا به‌جز چند 
مــورد ذکــر شــده؛ از ابتــدای شــکل‌گیری تــا زوال صحنه‌هــای 
تاروکتونی از شرق تا به غرب با یک ســبک نمایش ‌داده‌ شده و 

تنها سبک متفاوت آن به آسیای صغیر باز می‌گردد.
در مــورد موقعیــت قرارگیــری و نحــوه‌ی ترســیم پاهــای گاو در 
حین عمل گاوکشــی این‌گونــه می‌تــوان تحلیل کرد کــه قربانی 
کثر مــوارد به‌صورت خمیــده بر روی  پاهای جلوی خــود را در ا
زمین یا در هوا نگاه‌ داشته است. پاهای عقب حیوان در اغلب 
مــوارد به‌صورت بــاز در روی زمین یا بــاز در هوا دیده می‌شــود. 
ایــن ســبک، در سراســر مناطــق، الگویــی غالــب برای ترســیم 
پاهــای گاو بــوده اســت. تنهــا در دو نمونــه‌ی آســیای صغیــر 

الگویی متفاوت از سایرین  دیده می‌شود. 
در ایــن دو صحنه تمــام پاهــای گاو به‌صــورت زانــو زده بر روی 
زمین نشــان ‌داده ‌شــده اســت. ســر گاو در تمام نمونه‌ها به‌جز 
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5 نمونــه‌ی ســوریه، بــا دســتان میترا به ســمت بــالا یا آســمان 
کشــیده شــده‌اند. در 3 نمونــه از ســوریه و 1 نمونــه از آســیای 
، ســر گاو رو بــه ســمت راســت تصویــر اســت، در نتیجــه  صغیــر
می‌تــوان ایــن ســبک از گرایش ســر را مختــص ناحیه‌ی شــرق 
نقشــه‌ی تاروکتونی دانســت کــه پــس از عبــور از ایــن منطقه و 
حرکت به ســمت غرب دچــار تغییرات شــده و به ســمت بالای 
تصویر گرایش پیــدا کرده اســت. دُم حیوان در ناحیه‌ی شــرق 
جغرافیایی، از ســوریه تا بلغارستان به‌صورت ســاده یا معمول 
همه‌ی چهارپایان تصویر شــده اما از صربســتان تــا غربی‌ترین 
ناحیــه‌ی دارای نقش تاروکتونی، این ســبک تغییر کــرده و دُم 
گاو به‌صــورت خوشــه‌ی گنــدم دیــده می‌شــود. در 2 نمونــه از 
رومانی، 1 نمونه از مجارستان و 2 نمونه از ایتالیا، گاو با پوشش 
کمربند دیده می‌شود. این ســبک، گونه‌ای متفاوت از ارائه‌ی 
نقش گاو اســت و می‌تواند در ارتباط با معنای خاصی وابســته 

به مرکز ناحیه‌ی جغرافیایی تاروکتونی باشد. 
پــس از گونه‌شناســی مــار در 4 طبقه‌ی متفــاوت و با اســتفاده 
از علم آمــار می‌توان دریافــت، در 44/26% نمونه‌ها مــار در زیر 
صحنه بــه حالت عــادی قرار گرفته اســت. ســبک بعــدی که از 
نظر آمــاری در رتبه‌ی دوم قــرار می‌گیــرد، نزدیک بــودن مار به 
زخــم در 31/14% از کل نمونه‌هــا اســت. دو ســبک برشــمرده 
مختص منطقه خاصی نبوده و ســبکی غالب و گســترش‌یافته 
از شــرق تــا غــرب اســت. در نمونه‌هــای آلمانــی و یــک نمونه از 
بلژیک، مــار در زیــر صحنــه ســر در آمفورا دیــده می‌شــود. این 
گونه از نمایش که شــامل 8/19% کل نمونه‌ها اســت را می‌توان 
ســبکی مختــص آلمــان و صــادر شــده بــه بلژیــک دانســت. در 
یک نمونــه‌ی نادر از ســوریه، مــار در پشــت گاو دیده می‌شــود 
 ، )1/63%(. ایــن حیــوان از تمــام نمونه‌هــای آســیای صغیــر
بریتانیــا و همچنیــن از دو نمونــه در مصــر و صربســتان حــذف 
آثــار می‌شــود. ســگ در %75/40  گردیــده و شــامل %11/47 
نمونه‌ها، نزدیک زخم گاو دیده می‌شــود. این سبک از شرق تا 
به غرب تکرار شــده و مختص ناحیه خاصی نمی‌باشد. تنها در 
سه نمونه، از ســرزمین‌های اِشغالی، مجارســتان و صربستان، 
سگ در زیر پای کاوتس و یک نمونه از آلمان سگ زیر پای گاو 
قرار گرفته اســت. این حیوان از کل نمونه‌های آســیای صغیر، 
دو نمونه از صربستان، یک نمونه از کرواسی و نمونه‌ی بلژیک 
حذف شده اســت. در تمام آثار ســگ بدون هیچ‌گونه پوشش 
قابل دیدن اســت. اما در 4 صحنه از ســوریه، لبنــان، رومانی و 

آلمان قلاده بر گردن دارد. 
عقــرب در 55/73% نمونه‌هــا نزدیــک آلــت تناســلی گاو و در 

40/98% نمونه‌هــا از صحنــه حــذف می‌شــود. ایــن دو ســبک 
از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی عکــس یکدیگر عمــل می‌کند. 
با حرکــت از شــرق به ســمت غــرب ، بــه تعــداد صحنه‌هایی که 
عقرب را نزدیک آلت تناسلی گاو نشان می‌دهد افزوده و تعداد 
صحنه‌های که عقرب از آنها حذف شــده کاهش می‌یابد. این 
تحلیل یک اســتثنا دارد، در نمونه‌ای از آلمــان محل قرارگیری 

خزنده تغییر کرده و به پشت گاو منتقل شده است.

تحلیل شخصیت‌های فرعی صحنه‌ی تاروکتونی
کلاغ در حالت‌هــای نامبــرد، این‌گونــه  گونه‌شناســی  پــس از 
کــه در 26/22% صحنه‌هــا پرنــده در  کــرد  می‌تــوان تحلیــل 
دهانه‌ی غــار دیــده می‌شــود. ایــن ســبک از ناحیــه‌ی مرکزی 
جغرافیای تاروکتونی از رومانی شــروع شــده و در ایتالیا خاتمه 
‌یافتــه اســت. ازایــن‌رو، از آن به‌عنوان ســبکی وابســته بــه مرکز 
یــاد می‌شــود. پــس از آن، در 24/59% آثار کلاغ در لبه‌ی شــنل 
میتــرا دیــده می‌شــود. ایــن ســبک به‌عنــوان ســبکی رایــج در 
کل ناحیــه‌ی جغرافیایــی، در تعداد کمــی از صحنه‌هــا در یک 
نمونه از سوریه در شــرق منطقه آغاز و تا غرب در بریتانیا ادامه 
پیــدا می‌کند. تنهــا در یــک نمونــه از مصــر کلاغ روی صخره‌ای 
نشســته و 1/62% از صحنه‌هــا را شــامل می‌شــود. در %14/75 
نمونه‌ها پرنده پشت ســر میترا قرار دارد. این ســبک در بیشتر 
نمونه‌های ســوریه، یک نمونــه در لبنان، یک نمونــه در آلمان 
و ســه نمونه در ایتالیــا دیده می‌شــود؛ بنابراین می‌تــوان گفت 
این سبک، ریشــه در شــرق منطقه دارد و از آنجا به غرب صادر 
شده است. کلاغ از 27/86% صحنه‌ها حذف شده است. این 
سبک از آســیای صغیر در شــرق منطقه آغاز شــده و هر چه به 
ســمت غرب حرکت می‌کند از تعداد آن کاســته و انگشت‌شمار 
می‌شــود. ازاین‌جهت می‌توان آن را ســبکی وابســته به آسیای 

صغیر دانست. 
ملازمــان از 29/50% صحنه‌هــا حــذف شــده‌اند. در %31/14 
نمونه‌ها مدل پای آنها به‌صورت ساده و در 39/34% نمونه‌ها 
به حالــت ضربــدر یــا چلیپــا روی‌هم قــرار گرفته اســت. ســبک 
ایســتایی آنهــا در صحنــه بســته بــه محــل جغرافیایــی نقــش 
متفــاوت اســت؛ در نمونه‌های شــرقی از ســوریه تــا نمونه‌های 
مرکزی در بلغارســتان، ملازمان با پاهایی به سبک ساده دیده 
می‌شوند. از ناحیه‌ی بلغارستان تا صربستان، سبک ایستایی 
پاها به حالت ضربدری و مجدد از صربستان تا اتریش به حالت 
ساده تغییر می‌یابد و از اتریش تا بریتانیا افزون بر سبک ساده، 

در بیشتر نمونه‌ها سبک ضربدری مشاهده می‌شود. 

گونه‌شناسی و سیر تحول تاروکتونی در بستر میترائیسم غربی
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گاو را  کــه میتــرا  در 62/29% صحنه‌هــا ملازمــان درون قابــی 
قربانــی می‌کند، جانمایی شــده‌اند. تنهــا در 8/19% آثار خلاف 
این رویــه )وجــود ملازمان بیــرون قاب( دیده می‌شــود. ســول 
و لونــا از 32/78% صحنه‌ها حذف شــده‌اند. آنهــا در %39/35 
صحنه‌هــا در بیــرون قــاب گاوکشــی و در 26/22% صحنه‌هــا 
در درون قــاب دیــده می‌شــوند. در بیشــتر نمونه‌های شــرقی 
تــا نمونه‌هــای مرکــزی در بلغارســتان، ســول و لونــا درون قاب 
تاروکتونــی مشــاهده می‌شــوند. از بلغارســتان تــا ایتالیــا ایــن 
ســبک تغییر کــرده و آنهــا بیرون قــاب قــرار می‌گیرند. مجــدد از 
بلژیک تــا بریتانیــا در غربیترین ناحیه، ســول و لونــا درون قاب 

جانمایی می‌شوند. 
شــیر از 85/24% صحنه‌هــا حذف شــده اســت. در ســه نمونه 
از لبنــان، بلغارســتان و بلژیــک شــیر در اطــراف صحنــه دیــده 
می‌شــود. در دو نمونــه از مجارســتان و ایتالیــا حیــوان زیــر 
صحنــه‌ی تاروکتونی و در چهــار نمونــه از آلمــان در زیر صحنه 
و نزدیک به یک آمفورا تصویر شــده اســت. ســبک حضور شیر 
نزدیک به آمفورا ســبکی اســت که تنهــا در آلمان دیده شــده و 
می‌تواند سبکی محلی و مختص به همان ناحیه باشد. در سه 
صحنه، شــاهد نقش ســتاره در تصویر هســتیم. در یک نمونه 
، دو نمونــه از آلمان و  از ســوریه ســتاره در بــالای دهانــه‌ی غــار
ایتالیا ســتاره در اطراف ســر میتــرا دیده می‌شــود. در هیچ یک 
از نمونه‌هــای شــرقی به‌جز یــک نمونــه از لبنــان، نشــانه‌های 
ک و موجــودات مرتبــط بــا آب وجود نــدارد. این ســبک  زودیــا
تصویرگری از مرکز ناحیــه جغرافیایی تاروکتونی آغاز شــده و در 
تعداد انگشت شــماری از نمونه‌ها به سمت غرب روبه ‌افزایش 

است.
 

 نتیجه  
، 61 اثــر میترایــی بــا مضمــون تاروکتونــی  در پژوهــش حاضــر
براســاس معیارهــای گونه‌شناســی برای دســتیابی بــه تغییر و 
تحــول و کــم و کیف‌هــای رخ‌ داده در طــول ســده‌های متوالی 
پیدایــش تــا زوال صحنه‌ها مــورد تحلیل و بررســی قــرار گرفت. 
نمونه‌های انتخاب شــده نشــان‌دهنده‌ی انتشــار این تصویر 
مذهبــی در مکان‌هــای مختلــف جغرافیایــی و دوره‌ی زمانــی 
، اطلاعات ارزشمند محیط هنری  بالغ بر 9 سده است. این آثار
و مذهبی دوره‌ی میتراپرســتی اســت و منجر بــه افزایش درک 
آن دوره می‌شــود. براســاس تحلیل‌های صورت‌ گرفتــه در این 
حوزه، می‌توان بــه این نتیجه رســید که نقش‌هــای تاروکتونی 
گونــی  افــزون بــر خــاص بــودن، گونه‌هــای متفاوتــی دارد. گونا

اشــکال بی‌گمــان بــه تعــداد اعضــای جامعــه‌ی فرقــه، تــوان 
اقتصادی و محــل ســکونت آنها بســتگی دارد. تقریبــا هیچ دو 
نقش‌برجسته یکسانی در جغرافیای تاروکتونی وجود نداشته 
و هر کدام کــم‌ و بیش بــا اســتفاده از عناصر ضــروری و متعارف 
بازســازی شــده‌ و فردیــت مفهــوم در اجــرا و شــمایل‌نگاری به 
چالــش درآمده اســت. بر پایــه‌ی تحلیــل و بررســی نمونه‌های 
انتخــاب شــده از سرتاســر جغرافیــای تاروکتونــی، بــرای خلــق 
صحنه‌هــا می‌تــوان ســه مکتــب هنــری متفــاوت وابســته بــه 
شــرق، مرکز و غرب در نظر گرفــت )تصویر 1(. مکتب وابســته به 
شــرق گویای ســبک و تحلیل‌هــای ترکیبــی شــمایل‌نگارانه‌ی 
مناطــق واقــع شــده در شــرق جغرافیــای تاروکتونــی بــوده و از 
ســوریه و آســیای صغیــر آغــاز شــده و بــه مصــر ختم می‌شــود. 
مکتب وابســته به مرکز در ارتبــاط با مناطق واقع شــده در مرکز 
ناحیــه از یونــان، رومانــی و بلغارســتان آغاز شــده و بــه ایتالیا و 
آلمان منتهی می‌شــود. مکتب وابســته به غرب شــامل سبک 
و تحلیل‌هــای ترکیبــی کشــورهای بلژیــک، اســپانیا و بریتانیــا 
می‌شــود. در هر یک از مکاتب تغییرات آشکاری بر پایه‌ی پیام 
یــا مفهــوم اعتقــادی موردنظــر هنرمنــد میتراپرســت رخ‌داده 
و به شــکل ســاختاری واحــد بــرای انتقال یــک ایــده‌ی خاص 
گی‌های فن‌شناسی،  درآمده اســت. این تغییرات بســته به ویژ
شــخصیت‌های اصلی و فرعی صحنه‌های تاروکتونی متفاوت 
اســت. بــرای نمونــه می‌تــوان بــه تعــداد، ســاختار یــا شــکل 
قرارگیــری شــخصیت‌های موجــود در صحنه‌هــا اشــاره کرد که 
در ناحیــه‌ی آســیای‌صغیر مکتــب شــرق، تنهــا محــدود به دو 
شــخصیت میترا و گاو بــوده و هر چه بــه ســمت محدوده‌ها در 
غرب حرکت می‌کند بر تعداد شــخصیت‌های صحنه‌ها افزوده 
شــده و تغییــری در ســاختار و شــکل مکاتــب بوجود مــی‌آورد. 
از  بــر مخزنــی  افــزون  بازنمایــی صحنه‌هــا  بــرای  هنرمنــدان 
باورهای محلی و بومــی، از راه‌حل‌های فنی و زیبایی‌شناســی 
یــاری گرفته‌انــد. زمانــی که هنرمنــد بــا تصویرکــردن صحنه‌ای 
مواجــه می‌شــود، از روش‌هــای توســعه‌یافته‌ی قبلــی بــرای 
ســاخت اثــر اســتفاده می‌کنــد. بنابرایــن هــر یــک از ایــن آثــار 
نتیجــه‌ی انباشــتی از تصمیمــات ترکیبــی هنرمنــد، باورهــا، 
ســوابق و مربیــان بــوده و دانــش هنــری آن زمــان را آشــکار 
میســازد. گاهــی تغییــرات ســاختاری وابســته بــه زمان بــوده و 
بــا گــذر روزگار و پیشــرفت دانــش بشــریت، در طول ســده‌های 
متوالــی رشــد یافتــه و باعــث تغییــر در ســبک خلــق آثار شــده 
اســت، مانند کتیبــه‌دار شــدن صحنه‌هــا در قــرن 1م و افزایش 
تعــداد نمونه‌هــای کتیبــه‌دار تــا قــرن 4م. برخــی از جنبه‌های 



62

شــمایل‌نگارانه و تغییــرات ســاختاری صحنه‌هــا در سرتاســر 
ناحیه‌ی جغرافیایــی تاروکتونــی و چهارچوب زمانی گســترش 
آن یکســان و تکرارشــدنی اســت، ماننــد مــدل پوشــش میتــرا 
کــه در تمــام مناطــق و دوره‌های خلــق آثــار به‌جــز دو نمونه‌ی 
آسیای صغیر یکســان بوده و تبدیل به ســاختاری واحد شده 
اســت. این ممارســت گویای ایدئولوژی پایه و ثابت در دوره‌ی 
گی‌هــا در یــک ناحیــه خلــق  میتراپرســتی اســت. برخــی از ویژ
شــده و از آنجــا به ســایر مکان‌ها صادر شــده یــا تنهــا در همان 
مکان به حیــات خود ادامــه داده اســت. برای نمونــه می‌توان 
هســتند  ک  زودیــا نشــانه‌های  دارای  کــه  صحنه‌هایــی  بــه 
اشــاره کرد. این نمونــه در مکتب وابســته به مرکز خلق شــده و 
به مکتــب غرب صادر شــده اســت. ایــن گونه تصویرهــا حامل 
نکات مفیــدی از ترجیحات منطقه‌ای، منشــأ شــمایل‌نگاری 
و جنبه‌هــای مذهبــی به‌صــورت انتخابــی یــا عملــی اســت. از 
لحاظ زمانــی، کهن‌ترین نمونه‌هــا متعلق به محــدوده‌ی مصر 
گرفتــه  دوران هخامنشــی اســت. ازایــن‌رو، ســبک‌های بــکار 
شــده‌ی ایــن ناحیــه را می‌تــوان به‌عنــوان الگــوی نخســتین 
صحنه‌ها در نظر گرفــت. ازآنجایی‌که مصر در آن بــازه‌ی زمانی 
ایالتی پارســی بوده، امکان انتقال این ســبک یا گونــه از جانب 
پارسیان به این محدوده بسیار محتمل اســت. پس از بررسی 
کیف‌هــای رخ‌ داده در ایــن حــوزه،  کــم و  تغیــر و تحــولات و 
می‌توان به شــمایل‌نگاری‌های آســیای صغیر اشــاره کرد. این 
ســبک زیرمجموعــه‌ای از مکتــب شــرقی اســت؛ امــا در مــوارد 
بسیاری مانند مواد، ســبک نمایش میترا، گاو و صحنه با سایر 
محوطه‌ها متفاوت اســت. این سبک علاوه بر شــرقی بودن )از 
لحاظ واقع‌شــدن در شــرق منطقه‌ی جغرافیایی تاروکتونی( و 
بازگوکردن مفهوم قربانی‌کردن گاو میترایی، سبکی کاملاً بومی 
و محلی همان منطقه اســت. ایــن تفاوت‌ها، کیفیــت هنری و 
توان اقتصادی و فرهنگی فردفرد اعضای فرقه را در منطقه‌ای 
وســیع برجســته می‌ســازد. به‌طورکلــی، ســه ســبک یــاد شــده 
بازگوکننــده‌ی اعتقــادات خــاص در آییــن قربانــی کل منطقــه 
اســت و می‌تواند گره در باورهای مذهبی هر ناحیه همچنین، 
زمینه‌های فرهنگی هر اثر داشــته باشــد که با گذر از ناحیه‌ای 
به ناحیه‌ی دیگر پــس از تغییراتی چند،به شــکل نوینی هویدا 

شده و به حیات خود ادامه داده است. 

گونه‌شناسی و سیر تحول تاروکتونی در بستر میترائیسم غربی
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Abstract:
Mithraism, also known as the Religion of Mithras, is one of the ancient and 
well-documented religions of the ancient East, with origins tracing back to 
the second millennium BCE. Archaeological and religious sources indicate 
that this ritual entered the Indian subcontinent and the Iranian plateau via 
the Indo-European peoples. Over time, Mithraism spread westward as a 
religious bricolage, affecting cultures from East to West and existing in the 
West under the name Mithraism until the 4th century CE. Mithraea, or tem-
ples dedicated to Mithras, represent significant centers of worship for Mi-
thraists. These sacred places were where the devotees gathered to carry out 
their religious obligations and rituals. Notably, Mithraea display remarkable 
artistic and architectural features, with one of the most iconic being the re-
ligious depiction of the Tauroctony scene at the center of the altar. The Tau-
roctony is a central motif within Mithraic worship, usually shown as a rep-
resentation of Mithras sacrificing a bull in the presence of his companions. 
This scene, whether depicted in reliefs, sculptures, plaques, or paintings, is 
not only an artistic expression but also an essential and inseparable part of 
Mithraic cult centers. It is considered a key symbol of the Mithraic Myster-
ies, a system of secret religious teachings and rituals associated with the cult 
of Mithras.
The Tauroctony scene, showing Mithras in the act of bull-sacrifice, plays a 
vital role in conveying the philosophical and theological principles of Mi-
thraism. This scene, drawn in various forms across the geographical spread 
of Mithraism, reflects a consistent conceptualization of the cult’s under-
lying beliefs, despite regional variations. The term Tauroctony, meaning 
“bull-slaying,” was first used by the Roman poet Statius in the 1st century 
CE in his epic Thebaid. The word and the scene it represents have been a 
subject of scholarly interpretation ever since. German scholar Franz Stark 
initially linked the Tauroctony motifs to stars and constellations, associating 
each character in the scene with a counterpart in the zodiac. His work was 
later contested by the Belgian scholar Franz Cumont, who proposed that the 
Tauroctony motif had its roots in the ritual practice of sacrificing a bull and 
bathing in its blood for the “Great Mother” goddess in Phrygia, Asia Minor. 
As a result, scholars have proposed two distinct interpretations of Tauroc-
tony: an Eastern-Avestan interpretation and a Western-astronomical one. 
While these interpretations differ, most agree that the ritual structure of 
Tauroctony is central to understanding the eschatology and purpose of Mi-

Typology and Evolution Process of Tauroctony in the 
Western Mithraism
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thraic practice.
Due to the lack of original written texts from the Mithraic religion, the Tauroctony scene serves as one of the few reliable 
sources for studying Mithraism and its rituals. These visual representations not only demonstrate the religious affiliation of 
the worshippers with Mithras, but also offer a glimpse into the timing and execution of their sacred rituals. As such, this motif 
plays a pivotal role in understanding the cult of Mithras and the development of its religious art. The research into the Tau-
roctony scene attempts to clarify several important aspects of Mithraism: its etymology, the origins of its artistic representa-
tions, and how the scene evolved geographically and over time. This study seeks to identify the time and place of the earliest 
known examples of the Tauroctony, the geographical framework of its expansion, and the artistic developments that took 
place in different regions.
This paper examines and analyzes 61 examples of Tauroctony scenes from 19 different countries worldwide, using a descrip-
tive-analytical-statistical-comparative approach. The chosen examples were selected from regions with a small but notable 
number of Tauroctony representations, as well as from books, scholarly articles, and catalogs. The study adopts a compar-
ative methodology, which assumes that Mithraism originated in the East and traces the spread of Tauroctony scenes from 
East to West. The 61 selected samples provide a comprehensive view of the geographical spread of this religious symbol over 
a period of approximately 900 years, offering valuable insights into how the Tauroctony motif evolved over time and space.
The study’s primary focus is the classification and typology of the Tauroctony scenes, which reveals key insights into the 
artistic continuity and change within the Mithraic tradition. These changes are reflective of the different stages in the artis-
tic training of early Mithraic artists, as well as the distinct artistic schools that developed in various regions of the Mithraic 
world. The 61 examples are categorized based on three main criteria: 1) the technical features of the Tauroctony scene, in-
cluding object type, gender, inscription, dimensions, the number of characters depicted, and symmetry; 2) the main charac-
ters of the Tauroctony scene, such as Mithras, the bull, the snake, the dog, and the scorpion; and 3) the secondary characters, 
which include the raven, Mithras’s companions, Sol and Luna, as well as additional elements like lions, stars, zodiac signs, 
and aquatic animals. Once these scenes are classified, they can be further typologized into different types and styles. This 
typology is essential for understanding how the Tauroctony scene was adapted to communicate particular theological or 
philosophical ideas specific to each region.
The typology of Tauroctony scenes is crucial for understanding how they evolved over time. Each of the scenes within the 
three categories can be depicted in several different forms or subspecies. This means that the Tauroctony scene had mul-
tiple variations that differed based on the location, the community’s specific beliefs, and the local iconography. By analyz-
ing these variations, it becomes clear that the changes in the Tauroctony scenes were not random; rather, they reflect the 
changing beliefs and religious ideologies of Mithraic practitioners as they spread across different cultures. The evolution 
of these scenes provides insight into the theological concepts emphasized by Mithraic artists in different periods and geo-
graphical locations.
The study concludes that there were three main artistic schools responsible for the creation of Tauroctony scenes: the East-
ern, Central, and Western schools. These schools correspond to the three primary geographical regions where Mithraism 
flourished, with each region contributing distinct features to the representation of the Tauroctony. In each of these artistic 
schools, changes in the design of the scenes occurred as the cult spread, shaped by regional beliefs and the preferences of 
local communities. Some artistic features of the Tauroctony scene were created in one region and later exported to others, 
while some features remained confined to their original location. These regional variations of the Tauroctony scene carry 
valuable insights into the local religious beliefs, regional iconography, and the transmission of Mithraic rituals from one area 
to another.
In terms of chronological development, the oldest known examples of Tauroctony scenes are from the Achaemenid period 
in Egypt. The styles used in these early examples can be seen as the models for later representations of the Tauroctony scene. 
Over time, as Mithraism spread from the East to the West, the artistic style of the Tauroctony scene evolved, with each re-
gion incorporating its own cultural influences. This progression is evident in the changes in the portrayal of the main and 
secondary characters, as well as the incorporation of additional elements like the zodiac signs, celestial bodies, and animals. 
These variations reflect the diverse religious, astronomical, and cultural influences that shaped the Mithraic world.
In conclusion, the Tauroctony scene is a central and enduring symbol of Mithraism, representing both the religious beliefs 
and the artistic traditions of Mithraic worshippers across different regions and periods. Through the study of the typology 
and evolution of these scenes, this research highlights the adaptability and continuity of the Mithraic cult, offering insights 
into how religious motifs evolved over time and how they were influenced by the changing social, cultural, and geographical 
contexts of the Mithraic world.
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